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نگاه

صدرحاج سیدجوادی
قانون مدار با دغدغه توسعه

ــال مرگ دکتراحمد  � ــم س ــنبه، دومین مراس پنجش
ــورای انقلاب، وزیر  ــید جوادی؛ عضو ش صدرحاج س
کشور و وزیر دادگستری دولت موقت و فعال سیاسی 
ملی- مذهبی؛ ساعت پنج بعدازظهری بهاری شروع 
ــده از میهمانان و عده ای  ــد. همه صندلی  ها پر ش  ش
ــیدجوادی»  صدرحاج  س ــه   «اله ــتاده  اند.  ایس ــرپا  س
ــان پدر  ــری از میهمان ــواس بی  نظی ــا وس ــر او ب دخت
ــنا از فعالان سیاسی  پذیرایی می کند؛ چهره هایی آش
ــم یزدی،  ــون ابراهی ــی؛ چهره هایی چ ــی- مذهب مل
ــیف،  ــینی، س ــین شا ه  حس ــلی، حس ــاس توس غلامعب
ــم  ــاس امیرانتظام، هاش ــد ملکی، عب ــی، محم مولای
صباغیان، محمد توسلی، مهندس معین  فر، مهندس 
ــری جوان  ــا صحبت های مج ــه ب ــی و... .برنام میثم
ــیدجوادی شروع  درباره زندگی نامه دکتر صدرحاج س
ــا فوت در  ــوم خرداد۱۲۹۶ ت ــد در س ــود؛ از تول می ش
ــای فرهنگی و  ــن۱۳۹۲ و فعالیت ه ــخ ۱۱فروردی تاری
ــی. احمد صدرحاج سیدجوادی فارغ التحصیل  سیاس
ــی از دانشگاه تهران و  ــته حقوق قضایی و سیاس رش
ــه، در  ــی از فرانس دانش آموخته دکترای علوم سیاس
ــت وارد فعالیت های  ــت نف ــدن صنع دوران ملی ش
ــرداد۱۳۳۲ به  ــس از کودتای ۲۸م ــد و پ ــی ش سیاس
دعوت آیت االله سیدرضا زنجانی به نهضت مقاومت 
ــال۱۳۴۰  ــت س ــپس در اردیبهش ــت و س ملی پیوس
ــراه با برخی دیگر از اعضای این نهضت همچون  هم
ــحابی به  ــازرگان و دکتریداالله س ــدی ب ــدس مه مهن
تأسیس نهضت آزادی ایران پرداخت، گرچه به دلیل 
ــتغال به امر قضاوت امضای او در بیانیه تأسیس  اش
ــی مجری از  ــد از دقایق ــرار نگرفت. بع ــن حزب ق ای
ــین  ــه صحبت می کند: «حس ــخنران اول دعوت ب س
ــازمان تربیت بدنی و  ــینی»، معاون رئیس س شاه  حس
رئیس کمیته ملی المپیک در دولت مهندس مهدی 
بازرگان. شاه  حسینی از فعالان قدیمی ملی است. او 
ــدر در نهضت مقاومت  ــا دکتر احمد ص ــنایی ب از آش
ملی و کمیته های حقوقی آن می  گوید «دکتر مصدق 
ــراد قانون گرا و  ــور اف ــاره به حض ــی اش ــواره وقت هم
مسلمان در ادارات می کرد، آقای صدر را شاخص این 
دوویژگی می دانست». شاه  حسینی به نقش دکترصدر 
ــه احمدآباد و تلاش های وی در  در هیأت  امنای قلع
ــاره می کند:  ــه تاریخی اش ــن مجموع ــت از ای حفاظ
ــیدجوادی شخصیتی مسلمان،  «مرحوم صدرحاج س
ــتری با  ــود و در جامعه  دادگس ــرا ب ــن و قانون گ متدی
ــده بود. صدرحاج سیدجوادی  این ویژگی شناخته ش
ــخصیتی ارزشمند بود و  ــی ایران ش در جامعه سیاس
ــت».  ــه هدفی جز حق و حق گرایی نداش به هیچ وج
ــاخص در  ــینی از صدر به عنوان چهره ای ش شاه  حس
ــی و میناچی یاد می کند  ــار مرحوم آیت  االله طالقان کن
که در مقام اولین وزیر کشور پس از انقلاب، رفراندوم 
و   ۱۰ ــای  روزه در  را  ــلامی  اس ــوری  جمه
ــن۱۳۵۸ برگزار کرد و در تدوین پیش نویس  ۱۱فروردی

قانون اساسی نقش برجسته ای داشت.
«صدرحاج سیدجوادی شخصیتی استثنایی بودند 
ــت به رأی  ــا یقین نمی کردند دس ــا ت و در کلاس قض
ــرایطی می  دادند  ــه رأی را در ش ــد و همیش نمی  بردن
ــتند. طوری که  ــه آن اعتقاد داش ــان نیز ب ــه خودش ک
ــه  قتل پروانه و  ــب و دفاعیات او حتی در مقول مطال
ــتگاه قضائی بود».  ــوش فروهر مورد احترام دس داری
ــیدجوادی در دوره نخست وزیری علی امینی،  حاج س
دادستان تهران شد و پس از بازداشت اعضای نهضت 
ــی نهضت  ــئولیت اجرای ــن۱۳۴۱، مس آزادی در بهم
آزادی را برعهده گرفت. او پس از بازنشستگی، پروانه 
وکالت گرفت و به ریاست کانون وکلا انتخاب شد اما 
ــاه با ریاست او بر کانون وکلا،  با مخالفت مستقیم ش
ــاد دکترمصدق به جای او  ــد و دام انتخابات باطل ش
ــخنرانی خود را این گونه به پایان  ــد.  او س انتخاب ش
ــیدجوادی خداگونه فکر کرد و  می برد: «صدرحاج س
ــا سعیدا و معاشا سعید».  خداگونه زندگی کرد، عاش
ــخنانی به  ــلی در س ــینی، محمد توس بعد از شاه  حس
ــخصیت این فعال دیرپای ملی  ــی ش تجلیل و بررس
ــروژه صدر  ــلی مهم ترین پ ــی پرداخت. توس - مذهب
ــکل  ــت و بزرگ ترین مش ــانی» دانس ــعه انس را «توس
جامعه را عقب ماندگی انسانی و فرهنگ استبدادی. 
ــف  االله میثمی  ــلی نوبت به مهندس لط ــد از توس بع
ــی  ــود را به نوع ــای خ ــی صحبت ه ــد. میثم می رس
ــلی می داند و به بخش دیگری  ــخنان توس تکمیل س
ــا ذکر خاطراتی از  ــاره می کند. او ب از زندگی صدر اش
ــرح  ــای صدر در دوران بعد از زلزله بم به ش تلاش ه
ــداد ملی به نام  ــکیل و فعالیت های جمعیت ام تش
ــی نظیر کمک به  ــاره می کند که طرح های «جام» اش
ــل  ــرح صنعتی تولید عس ــا مطالعات ط ــان ی معلم
ــه  زده را پیگیری می کرد؛ طرحی که  ــا در بم زلزل خرم
میثمی هنوز آن را ارزشمند می داند. سخنران چهارم 
ــیدجوادی،  ــد صدر حاج س ــت احم ــم بزرگداش مراس
ــخنانی کوتاه از احمد  دکترمحمد ملکی بود که در س
ــوی یک قاضی  ــوان الگ ــیدجوادی به عن صدرحاج س
ــیدجوادی، پیش  ملی و منصف نام برد. صدرحاج  س
ــاخص  ــای ش ــدادی از چهر ه ــت تع ــلاب وکال از انق
ــی  دکترعل ــه  ازجمل ــوی  پهل ــت  حکوم ــف  مخال
ــری  ــت االله منتظ ــری و آی ــریعتی، مقام معظم رهب ش
ــخنران  ــت که به آخرین س ــت.  نوب ــر عهده داش را ب
ــخصیت  نگاری دکترصدر از  مراسم می رسد، او به ش
ــی می  پردازد. دکترحسین مجتهدی،  منظر روانشناس
ــان هایی  ــیدجوادی را نمونه الگوی انس صدرحاج س
ــی بالاتر و فراتر از  ــان اصول اخلاق می داند که برایش
ــان  ــاعت هفت عصر را نش ــود. عقربه  س ــز ب همه چی
ــمی  ــود؛ مراس ــم، اعلام می ش می دهد و پایان مراس

کوچک برای قانون مداری بزرگ... .

روزنه

سياست يكشنبه    23 فروردين 1394سال دوازدهم    شماره 2273

دغدغه های دکتر یداالله سحـابی

ــت زنده یاد دکتر  � ــالروز در گذش ــیزدهمین س در س
ــه در  ــه چند ده ــحابی (۱۳۸۱-۱۲۸۴) ک ــداالله س ی
ــت با صداقت و امانت  عرصه فرهنگ، علم و سیاس
ــا دارد برای  ــمندی بوده اند، ج ــات ارزش ــأ خدم منش
ــات آن  ــی از خدم ــاد او، محورهای ــت ی گرامی داش
ــرای تقویت  ــه امید آنکه ب ــود؛ ب مرحوم بازگویی ش
ایمان و امید جامعه به ویژه نسل جوان مفید و مؤثر 

باشد. 
ــحابی  محور اصلی خدمات و تلاش های دکتر س
ــت،  ــکیل می داده اس ــی او را تش ــه اصل ــه دغدغ ک
ــاز برنامه های  ــه پیش نی ــت ک ــانی» اس «توسعه انس
ــای او را در  ــت. تلاش ه ــوری اس ــعه پایدار کش توس
ــلبی  ــوان در دو بُعد ایجابی و س ــن خصوص می ت ای
ــازی برای  ــش ایجابی زمینه س ــرد. در بخ خلاصه ک
ــعه فرهنگ از طریق ایجاد نهادهای  آموزش و توس
ــت گذار در  ــت در نهادهای سیاس ــی و عضوی آموزش
ــی دکتر  ــه اصل ــگ، دغدغ ــوزش و فرهن ــه آم عرص
ــای او بوده   ــول هفت دهه تلاش ه ــحابی را در ط س
ــحابی  ــلبی، دغدغه دکتر س ــت. اما در بخش س اس
ــت. او  ــانی اس ــعه انس ــلاش برای رفع موانع توس ت
ــازرگان و آیت االله  ــدس مهدی ب ــش، مهن و همراهان
ــگ  فرهن ــد  دریافتن ــق  بح ــی  طالقان ــید محمود  س
ــانی» در کشور  ــتبدادی مانع اصلی «توسعه انس اس
ــی از زندگی  ــن رو بخش قابل توجه ــتند. از ای ما هس
دکتر سحابی، در کنار تلاش های فرهنگی ـ اجتماعی 
ــتبداد سلطنتی  ــی و مبارزه با اس به تلاش های سیاس
ــداری از اصول و  ــل از انقلاب و پاس ــال های قب در س
ــال های پس از  ــل انقلاب۵۷، در س ــای اصی آرمان ه
ــت. مشارکت در نهضت  انقلاب اختصاص یافته اس
ــال۳۲،  ــس از کودتای ۲۸مرداد س ــت ملی پ مقاوم
بنیان گذاری نهضت آزادی ایران در سال۱۳۴۰ همراه 
ــارکت در  با مهندس بازرگان و آیت االله طالقانی، مش
تأسیس کمیته ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در 
ــارکت در تأسیس جمعیت دفاع از  سال۱۳۵۶ و مش
ــال۱۳۶۴ قسمتی  آزادی و حاکمیت ملت ایران در س
از تلاش های سیاسی و اجتماعی دکتر سحابی را در 
ــکیل می دهد. مروری بر نطق های  بخش سلبی تش
ــای دردمندانه  ــتور مجلس اول و نامه ه پیش از دس
ــد و  ــر می ش ــانه ها منتش آن مرحوم که بعضا در رس
ــت آزادی ایران و  ــت بی دریغ از زندانیان نهض حمای
ــره حمایت از جنبش اصلاحات و صدور بیانیه  بالأخ
ــای خاتمی در انتخابات  ــی برای حمایت از آق تاریخ
ــت جمهوری در ۱۴اردیبهشت  ــتمین دوره ریاس هش
سال۱۳۸۰ نمونه هایی از تلاش های جمعی و فردی 
ــی عمرش برای تقویت  ــال های پایان آن مرحوم تا س
فرایند  گذار به دموکراسی و تأمین آزادی، استقلال و 

حاکمیت قانون در کشور بوده است. 
ــحابی  ــته دکتر س یکی دیگر از تلاش های برجس
ــازرگان و آیت االله  ــان مهندس ب در کنار یاران دیرینش
ــی و ایجاد  ــذاری نهادهای اجتماع ــی، پایه گ طالقان
ــت.  ــرای تقویت روحیه کار جمعی اس ــترهایی ب بس
تقویت انجمن های اسلامی دانشجویان از سال۱۳۲۱ 
ــیس دانشسرای تعلیمات دینی، تأسیس انجمن  تأس
اسلامی معلمان (۱۳۳۷)، تأسیس مؤسسه فرهنگی 
ــیس نهادهای  ــارکت در تأس ــلاق (۱۳۳۵) و مش اخ
ــد، بخشی از  ــاره ش ــی و اجتماعی که قبلا اش سیاس
ــحابی را در این خصوص تشکیل  تلاش های دکتر س
ــتان  ــی و دبیرس ــیس نهادهای آموزش می دهد. تأس
ــات دکتر  ــه خدم ــر از جمل ــتان کوث ــال و دبیرس کم
ــت که تا پایان عمر مورد توجه و اهتمام  سحابی اس
ــکیل دهنده  ــه عناصر تش ــه ب ــود. توج ــوم ب آن مرح
ــو، «ایمان، توکل،  ــحابی از یک س ــخصیت دکتر س ش
ــوی  ــح (به تعبیر قرآن)» و از س ــوی و عمل صال تق
ــته آن مرحوم در  ــاری برجس ــر خصوصیات رفت دیگ
ــای مختلف زندگی فردی و اجتماعی چون  عرصه ه
ــلوک اجتماعی، نظم،  ــی، س ــت، اخلاق سیاس صداق
پرکاری، خدمت به مردم، تواضع، احترام به دیگران، 
ــخصی برای خدمات  ــاده و وقف اموال ش زندگی س
فرهنگی، اولویت دادن به منافع ملی در مقابل منافع 
ــخصی و حزبی، پرهیز از تک روی و خود خواهی و  ش
ــکیلاتی می تواند  روحیه کار منضبط اجتماعی و تش
ــالان فرهنگی،  ــا، به ویژه فع ــروز م ــرای جامعه ام ب
ــی جهت برون رفت از بحران های  اجتماعی و سیاس
ــژه تقویت هویت  ــی کنونی، به وی ــی و اجتماع اخلاق
ــد و آموزنده  ــور مفی ــوان کش ــل ج ــی و دینی نس مل
ــد زندگی نامه  ــدان می توانند دو جل ــد. علاقه من باش
ــده است مطالعه کنند و برای  ــان را که منتشر ش ایش
ــه زندگی آن مرحوم و راز و رمز  درس آموزی، از تجرب
ــه در ایمان و  ــری و عملی ک ــجام فک ــک عمر انس ی
ــت بهره  بگیرند.  عمل صالح آن بزرگواران نهفته اس
ــود بارز تواضع  ــه یکی از خاطراتی که نم ــان ب در پای
ــت و تا پایان  ــحابی اس ــکیلاتی دکتر س و اخلاق تش
ــاره می کنم. پس  عمر همواره بر آن پایبند بودند اش
ــت مهندس بازرگان در دی ماه سال۱۳۷۳  از درگذش
ــوابق و قدمت دکتر  ــه س ــت با توجه ب ــار می رف انتظ
سحابی به طور  طبیعی آن مرحوم به سمت دبیرکل 
ــوند. اما در اولین جلسه بعد از درگذشت  انتخاب ش
ــخصا آقای دکتر ابراهیم  ــحابی ش مهندس، دکتر س
ــان هم به  ــنهاد و خودش یزدی را برای دبیرکلی پیش

ایشان رأی دادند.... 
روحش شاد و راه و منش آن بزرگواران پر رهرو باد. 

 محمد توسلى

ــحابی در ادامه از صفحه6 ــد، نوه دکترس  حام
ــا یداالله  ــدر، ب ــان زندان پ زم
ــحابی یک جا زندگی می کردند. می خواهم بپرسم  س
ــی بود.  ــواده چه کس ــد در خان ــورت حام طرف مش
ــورت  ــم در کارهایتان با پدر مش برای همین می پرس
ــی جواب  ــه آرام ــزرگ؟ حامد ب ــا پدرب ــد ی می کردی
ــدان بود. من وقتی  ــتر اوقات زن می دهد: «پدرم بیش
ــاله  ــه بودم او به زندان رفت و من شش س چهارماه
ــه دوباره  ــاله بودم ک ــد. بعدا ۱۰س ــودم که آزاد ش ب
ــد و تا زمان انقلاب در زندان بود. اگرچه  ــتگیر ش دس
ــدا در زندان  ــاط بودم و بع ــان در ارتب ــا نامه با ایش ب
ــان را می دیدم.  ــان که بودند ماهی یک بار ایش برازج
ــای دیگری  ــم درگیری ه ــد از انقلاب ه ــره بع بالأخ
ــتند. برای همین با مادر بیشتر مشورت می کردم  داش
ــتند و بعدا هم  ــادر را با هم داش ــش پدر و م ــه نق ک
ــا بودند که از  ــادی در اطراف م ــتان باتجربه زی دوس
ــم. پدربزرگم هم بود.  ــتفاده می کردی نظرات آنها اس
ــه فردا را  ــه دغدغ ــد: «عزت همیش ــدون می گوی فری

داشت».
ــحابی  ــداالله س ــت دکتری ــن آرزو و وصی از آخری
می پرسم و فریدون با غمی عمیق می گوید: «ساخت 
ــتان دخترانه. ما اهل اداره دبیرستان دخترانه  دبیرس
ــت  ــه کار خاصی اس ــه دختران ــم. اداره مدرس نبودی
ــده بگیرند». بعد  ــا اداره آنجا را برعه ــد خانم ه و بای
ــا کار آقایان را  ــد: «م ــوخی می گوی ــدد و به ش می خن
ــد به امور خانم ها»  ــت بلد نیستیم چه برس هم درس
ــرده و به قدر  ــرایط فرق ک ــه می دهد: «الان ش و ادام
ــه وجود دارد. اما  کافی در تهران و اطراف آن مدرس
ــی برای تربیت تکنسین است  آنچه کم داریم، مدارس
که حد واسط بین مهندس و کارگران مجری هستند. 
ــن نیاز  ــت و ای ــین اس ــدس و کارگر، تکنس ــط مهن راب
امروز جهان صنعتی است». درباره علت تأکید دکتر 
سحابی به دبیرستان سازی می پرسم و حامد در مورد 
دلیل این اشتیاق می گوید: «زمانی بی سوادی معضل 
ــحابی و مهندس بازرگان  ــی ایران بود و دکتر س اصل
ــق آموزش عالی  ــرده بودند که از طری ــن را درک ک ای
می توان به ایران توسعه یافته دست یافت». فریدون 
سحابی پاسخ سؤال را تکمیل می کند: «اینها افرادی 
ــی بودند که  ــول معلم ــد به اص ــت و پایبن خداپرس
محیط آموزشی ایران را خوب می شناختند. دانشگاه 
ــتان مقید است  محیط آزادی دارد. اما محیط دبیرس

ــتان خطاها زود اصلاح  ــه اصولی خاص. در دبیرس ب
ــتان را  ــگاه و دبیرس ــحابی محیط دانش ــود. س می ش
ــناخت. او معتقد بود که دانش آموز باید  خوب می ش
ــگاه وارد شود. چون در  با پایه اخلاقی خوب به دانش

دانشگاه امکان آموزش اولیه وجود ندارد. 
دکترسحابی معتقد بود دانش آموز باید با ضوابط 
ــگاه آشنا شود  علمی و اخلاقی قبل از ورود به دانش
ــای آزاد و باضابطه  ــتان پل ارتباطی به دنی و دبیرس
ــتان  ــان در دبیرس ــود. به همین دلیل ایش ــگاه ب دانش
ــتند». فریدون  ــن ضوابط تأکید داش ــگاه به ای و دانش
می گوید: «کلاس های دکتر در دانشگاه خیلی خاص 
بود. او دوسال دانشجوی پدر بوده، یکی در سال دوم 
و یکی هم در سال آخر. اما روش برخورد دکتریداالله 
ــگاه خیلی تغییر کرده بود». فریدون  ــر در دانش با پس
ــگاه با چند نفر  توضیح می دهد: «اگر در راهرو دانش
ــت،  ــت می کردیم ایرادی نداش ــر صحب ــر و پس دخت
ــکل بود  ــتان پرمش ــار در دوره دبیرس ــن رفت ــی ای ول
ــت و  ــه نگاه چندبعدی تأکید داش ــر پدر. پدر ب از نظ
ــتان  برای همین به ابعاد دیگر زندگی در کنار دبیرس
ــت و آن  را آموزش می داد».  ــگاه توجه داش و دانش
ــگاهی  ــحابی در محیط دانش بعد «می گوید دکتر س
ــور درس خوانده بود، اما غرب زده نبود.  خارج از کش

ــنی را خوب  ــای مختلف س ــی دوره ه او روان شناس
ــت». از موقعیت استفاده می کنم و سؤالی  می دانس
ــم؛ موقع ازدواج با پدر مشورت  خصوصی تر می پرس
ــد؟ می خندند و می گوید: «قبل از من ازدواج با  کردی
ــد، ولی من سیستم  هم نظری یا نظر پدر انجام می ش
ــرم را  ازدواج جدیدی را در خانواده باب کردم. همس
خودم انتخاب کردم و به خانواده معرفی کردم. من 
و همسرم هم دانشکده ای بودیم و همسرم در رشته  

بیولوژی تحصیل می کردند». 
ــخنش را قطع کردم و پرسیدم دکتر   همین جا س
ــامح و  ــاهل و تس ــدر در خانه اهل تس ــحابی چق س
مشورت بود؟ فریدون سحابی از این سؤال خوشش 
ــت. ما هر  ــؤال خوبی اس ــد و می گوید: «این س می آی
ــی داریم  ــوزه دینی و اخلاق ــی و آم ــاور دین چقدر ب
ــت و  ــوق هایی داش ــت. پدر مش ــدر اس ــه اش از پ پای
ــاد داد تا یک جزء  ــی به من ی ــم ابتدای در کلاس شش
ــید نماز خوانده اید  ــرآن را حفظ کنم. از ما می پرس ق
ــه هرچیزی می گفت  ــی اجبار نمی کرد. او ب یا نه ول
ــدرم موفق بود و این در  ــود عمل می کرد. روش پ خ
ــه بچه ها چه در تحصیلات و چه در مبانی دینی  هم
ــیار  ــن نمی دانم روش های بس ــود. اما م ــذار ب تأثیرگ
ــتند؟» انتظار  ــدر موفق هس ــروز چق ــک ام دموکراتی

ــود نیز هیچ  ــؤال را بدانم. خ ــخ س ــت من پاس نداش
پژوهش تطبیقی ای را درباره این مسئله نمی شناسد. 
ادامه می دهد: «هیچ وقت پدر به من و عزت و دیگر 
ــی را انجام دهید یا نه.  ــا نگفت این کار سیاس بچه ه
ــتیم. هر واحد  ما به تأثیر تربیتی به این راه قدم گذاش
ــرینی دارد و معاشران پدر  ــری معاش خانواده یک س
ــت االله طالقانی بودند. ما با  ــا مهندس بازرگان و آی م
شناخت خود به این راه رفتیم همان طوری که ایرج، 
ــی نکرد و پدر هم از او نخواست. من  هرگز کار سیاس

به روش پدر خیلی احترام می گذارم».
در خط «عزت»

ــان بودید  ــر برادرت ــت  تأثی ــی، «تح ــر سیاس از نظ
ــه، این کاملا  ــد می کند «بل ــر تأیی ــه پدر» با تکان س ن
ــی نداشتم.  ــت. من با پدر سلوک سیاس ــت اس درس
ــزت زندان بود.  ــتان، ع ــت من از انگلس بعد از برگش
پدر و مهندس بازرگان و مرحوم صدر، عضو شورای 
ــاخه جوانان خارج از  ــزی نهضت بودند و ما ش مرک
کشور را اداره می کردیم. بعد از برگشت، ما با شورای 
مرکزی ارتباط مستقیم نداشتیم، ولی دستوراتشان را 
ــت سیاسی با هم  اجرا می کردیم. برخورد و مجالس
ــت می کردیم.  ــه در یک راه حرک ــتیم ولی هم نداش
طوری که در جلسه هیأت اجرایی و شورای نهضت، 
پدر تعجب کرد که من هم آنجا هستم». بعد به یاد 
ــینما  ــه پدر هیچ وقت به او نگفت چرا س می آورد ک
می روی یا به کارهای فرهنگی و هنری علاقه داری. 
خودش پاسخ می دهد: «پدر هم این باور را داشت که 
ــتند، اما من همیشه  بچه هایش در خط خودش هس
شاگرد عزت بودم». حالا آرام صحبت می کند. نه به 
ــنود،  ــی صدایش را بش این دلیل که نمی خواهد کس
ــته می رسد. برای بار اول بعد از دو  بلکه به نظر خس
ساعت گپ وگفت به ساعتش نگاه می کند و من فکر 
می کنم باید پایان گفت وگو را اعلام کنم. رو به حامد 
می پرسم: «آخرین حرف درباره پدر بزرگ؟» سکوتی 

سرشار از ناگفته ها... . بعد به زمین خیره می شود. 
ــاختمان  ــکاس روزنامه به حیاط س ــراه ع به هم
می آییم و بعد از خاموش شدن ضبط چند دقیقه ای 
درباره شرایط روز صحبت می کنیم. نیم ساعت بعد 
ــران فردا  ــاختمان مجله ای ــان مصاحبه از س از پای
ــوم. به خود  ــلاق خارج می ش ــروه فرهنگی اخ و گ
ــتی اید ئالیست بود و  می گویم پیرمرد، فرهنگ دوس

عمل گرا. 

سپهر سحابى از پنجره خانواده

ــرانه کوثر؛ صدای  ــتان پس ــهر، دبیرس خیابان ایرانش
ــود: «زنگ تفریح»؛ همان  ــنیده می ش گوش نواز زنگ ش
ــاط  آور چندسال قبل است که به سوی حیاط  صدای نش
ــح. از خندیدن و گفتن  ــیدیم برای بازی و تفری پر می کش
ــت؛ در چندثانیه  ــته نمی شدیم. صدا همان صداس خس
ــوزان. فردی  ــه دانش آم ــود از همهم ــر می ش ــاط پ حی
ــد، از دانش آموز  ــتان می رس ــم دبیرس ــر ناظ ــه به نظ ک
ــی کند؛  ــا» همراه ــاق «حاج آق ــا ات ــا را ت ــد م می خواه
ــنا از مردان  ــبتا بزرگ و نورگیر، پر از تصاویر آش اتاقی نس
ــی  ای از چهره مهندس بازرگان،  ــاز ایران؛ نقاش تاریخ س
ــادگاری «فراهانی»  ــحابی، ی آیت االله طالقانی و دکترس
ــه،  ــر مدیر مدرس ــه. پشت س ــابق مدرس ــاگردان س از ش
ــاگردان ممتاز  ــری از ش ــی، تصاوی ــاس صاحب زمان عب
ــی از  ــده و روبه رو عکس ــان به دیوار آویخته ش و معلم
ــتن،  ــار عکس؛ «جس ــته ای در کن ــحابی و نوش ــر س دکت
ــتنِ  خویش  یافتن و آن گاه به اختیار برگزیدن و از خویش
ــاط و  ــت از نغمه نش بارویی پی افکندن..». حیاط پر اس
ــیس کوثر می گوید: ۱۳۶۹؛  ــتان از سال تأس مدیر دبیرس
یعنی یک دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. دبیرستان 
ــه  ــت و هفت دهه ونیم از عمر مدیر مدرس ــاله اس ۲۵س
ــالگی تدریس را در دبیرستان کمال  می گذرد. او از ۲۱س
ــت؛ زمانی که در دانشکده ادبیات دانشگاه  آغاز کرده اس
تهران دانشجوی سال سوم بود، تدریس تاریخ، جغرافیا 
و تعلیمات اجتماعی را به پیشنهاد دکتر سحابی شروع 
ــیدمحمود طالقانی، دکتر  ــه س می کند. معلمان مدرس
ــتی، جلال الدین  ــواد باهنر، دکتر بهش ــی، محمدج رجای
ــیدمحمد خامنه ای و... بودند. می گوید: «در  فارسی، س
سال ۱۳۳۴، دانشجوی دانشگاه تهران بودم. روزی دکتر 
ــتاد جغرافیای  تاریخی، گفت دکتر سحابی  ــتوده، اس س
ــم و فردی را  ــکده علوم رفت ــما کار دارد. به دانش ــا ش ب
ــکده دیدم و از او  ــن در زیرزمین دانش درحال وضوگرفت
ــحابی را گرفتم. خود دکتر بود و ما با هم  سراغ دکتر س
ــی رفتیم. دکتر سحابی گفت  ــگاه سنگ شناس به آزمایش
ــب و حیا و  ــتانی، باحج ــجوی شهرس ــراغ دانش ــن س م
ــما را معرفی کرد».  ــتوده ش درس خوانی را گرفتم و س
ــوری با من  ــحابی ط ــد «دکترس ــی می گوی صاحب  زمان
ــتم بگویم آمادگی معلمی ندارم  برخورد کرد که نتوانس
ــنهاد را قبول کردم و به سمت دبیرستان کمال راه  و پیش
ــابق  ــاگردان س ــادم. خود را به ابومحمد فرنیا، از ش افت
ــدم». کوثر،  ــردم و تابه امروز معلم مان ــر، معرفی ک دکت
ــت بزرگ که دکتر سحابی کتابخانه خود  دبیرستانی اس
ــگاه، سالن  ــالن مطالعه، آزمایش را به آنجا اهدا کرده، س
سخنرانی، نمازخانه بزرگی که سال ها مراسم شب های 
ــد   و اتاق  ــزار می ش ــان در آنجا برگ ــاه رمض ــا در م احی
ــوت دکتر مطالب  ــیوی که صاحب زمانی از زمان ف آرش

روزنامه ها را در آنجا نگهداری کرده. 
ــتان کوثر زمانی شکل می گیرد  ــیس دبیرس  ایده تأس
ــد: «کارهای  ــحابی به صاحب زمانی می گوی که دکترس
ــه و  ــدارد. باید به فکر مدرس ــر و عاقبت ن ــی آخ سیاس
ــحابی  ــیم». به یاد می آورد ذهن س ــازی باش مدرسه س
ــی. روزی  ــق معلم ــه بود و عاش ــه درگیر مدرس همیش
ــد که «اگر  ــه صاحب زمانی تأکید می کن ــحابی ب دکترس
ــرم کن» و  ــتان دیدی، خب ــرای دبیرس ــبی ب ــن مناس زمی
ــحابی،  ــر کوچک دکتر س ــراه پس ــی به هم صاحب زمان
ــه  ــبی را در نزدیکی نارمک به نام مدرس ــه مناس مدرس
ــناختی که از  ــه به دلیل ش نوین پیدا می کند. مدیر مدرس
ــه را وقف کند.  ــته نصف مدرس ــته می خواس دکتر داش
ــتخاره می کند و استخاره بد می آید و قبول  «اما دکتر اس

نمی کند آن زمین را بخرد». تا اینکه یک روز دکتر سحابی 
ــه ای باخبر می کند؛ ساختمانی که  او را از خریدن مدرس
دکتر آن را خریده و وقفش کرده بود. آن ساختمان ابتدا 
در اختیار سفارت لیبی قرار می گیرد و می شود «مدرسه 
ــدارس غیرانتفاعی  ــه بحث م ــا ک ــار» و بعده عمرمخت
ــه  ــار مدرس ــاختمان در اختی ــن س ــود، ای ــرح می ش مط
ــرانه  ــتان پس ــرار می گیرد: «دبیرس ــر ق ــی کوث غیرانتفاع
ــه غیرانتفاعی  ــان مدرس ــحابی از موافق ــر». دکترس کوث
ــی دارند،  ــه تمکن مال ــانی ک ــود. او می گفت باید کس ب
ــر آن زمان  ــد. اما این فک ــوزش خود خرج کنن ــرای آم ب
ــت. «آن زمان شهیدرجایی معتقد  مخالفانی جدی داش
ــد؛ آنها طرفدار  بود که آموزش باید رایگان و دولتی باش
ــر را غیرانقلابی  ــوزش بودند و این فک ــازی آم یکسان س

نی  ــــتند».صاحب زما نس می دا
ــر دارم زمانی  ــد: «به خاط می گوی
ــر  اگ ــت  گف ــحابی  دکترس ــه  ک
بهتر  برای تحصیل  خانواده هایی 
ــی  ــم خصوص ــان معل فرزندانش
انجام  ــه کاری  ــد، دولت چ بگیرن
می دهد؟ رجایی پاسخ داد مأمور 
ــم تا از تدریس معلمان  می گذاری
ــم».  کنی ــری  جلوگی ــی  خصوص
ــی آورد: «از حضور  ــاد م ــه ی او ب
ــتان  ــر دبیرس ــروی، مدی او و خس

ــات آموزش وپرورش  ــل منفی بافی در جلس البرز به دلی
جلوگیری می کردند». سرانجام مجلس شورای اسلامی، 
قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی را تصویب می کند و 
ــه عمرمختار را از خیابان ایرانشهر  ــفارت لیبی مدرس س
ــتان کوثر با  ــل می کند و دبیرس ــفارت منتق ــه داخل س ب
ــد؛ پیامی که تا قبل  ــحابی آغاز به کار می کن پیام دکترس
ــاواک در هجدهم  ــط س ــه کمال توس از تعطیلی مدرس
ــفندماه ۱۳۵۲، هرسال در آنجا خوانده می شد و بعد  اس
ــه کوثر در اول سال تحصیلی هرسال  ــیس مدرس از تأس
ــط مدیر  ــط خود و بعدها توس ــا زمان حیات دکتر توس ت
ــحابی  ــد. می گویند دکتر یداالله س ــه قرائت می ش مدرس
ــت و او را  ــت داش حاج عباس را چون فرزند خود دوس

«فرزند فرهنگی» خود می نامید. به گفته صاحب زمانی، 
ــحابی را به عنوان مرشد و مراد خود قبول  او هم دکترس

داشت. 
ــدای «االله اکبر»، مدیر و عده ای از دانش آموزان  با ص
ــمت نمازخانه به راه می افتند و من به  و معلم ها به س
ــتان کمال، پلاک ۱۲، سال  ــمت خیابان نارمک؛ دبیرس س
ــن از نبود  ــت تلف ــتان پش ــیس ۱۳۳۷. مدیر دبیرس تأس
سواد و اطلاعات تاریخی دانش آموزان فعلی دبیرستان 
می گوید: «باید از فارغ التحصیلان قدیم دبیرستان کمال 
ــی. آنها بهتر می توانند پاسخ  ــحابی بپرس درباره دکترس
ــابق  ــی که مدیران س ــاس صاحب زمان ــا از عب ــد. ی دهن
ــماره  ــد «مجله پایتخت کهن در ش ــود». می گوی اینجا ب
ــال دارد» و خود از  ــتان کم ــی از دبیرس ۲۰ خود گزارش
ــاع می کند. به  ــردن امتن صحبت ک
ــه قصد  ــه و ب ــن مجل ــه گرفت بهان
رفتن به داخل دبیرستان به میدان 

هلال احمر حرکت می کنیم. 
قاب هایی بر دیوار

درِ  ــالای  ب ــی  بزرگ ــوی  تابل
ــتان نصب شده؛ «دبیرستان  دبیرس
ــه  «جامع ــال»،  کم ــی  غیردولت
ــلامی». در راهروی  ــات اس تعلیم
ــانترال  ــردی در اتاق س ورودی، م
ــد. از او  ــل می ده ــه را تحوی مجل
ــان  دهد؛  ــه ما نش ــتان را ب ــط دبیرس ــم محی می خواهی
ساختمانی با زیربنایی حدود شش هزارمترمربع. درباره 
ــتگی آن به مؤتلفه  ــلامی و وابس جامعه تعلیمات اس
ــد. آن طرف حیاط  ــم و او تأیید می کن ــلامی می پرس اس
ــاختمان قدیمی کمال قرار دارد و درِ آن بسته است.  س
ــت به زودی آنجا کوبیده و تبدیل شود  می گوید قرار اس
به دبستان و پیش دبستانی کمال یا احمدیه. مرد جوان 
ما را به اتاق هیأت امنا راهنمایی می کند. چراغ را روشن 
ــو: «اینها  ــر روی دو تابل ــنا ب ــد و چند عکس آش می کن
مدیران سابق مدرسه هستند: مهندس مهدی بازرگان، 
ــاس صاحب زمانی و...  ــحابی، رجایی، عب دکتریداالله س
ــد می کند «من  ــم و تأکی ــاره تابلوی بعدی می پرس درب

ــد «هیچ جای  ــا را نمی دانم». می گوی ــی عقبه آنه خیل
ــه عکس ها  ــراد نداریم و هم ــن اف ــی از ای ــر عکس دیگ
ــس دبیرستان در  ــت». نشان دیگری از مؤس همین اس
ــاختمان قدیمی.  ــود؛ جز س راهرو و حیاط دیده نمی ش
ــتان  ــم «محمود بهلولی» مدیر دبیرس ــه خود می گوی ب
راست می گوید. شاید دانش آموزان اینجا کمتر از تاریخ 
ــه ونیم بعد از ظهر، برای پایان  بدانند. باید تا ساعت س
ــتان صبر کنم. به قصد رفتن به  ــی دبیرس ــاعت درس س
ــا گنبد و  ــجدی ب ــک حرکت می کنم. مس ــجد نارم مس
ــه  ــیمانی که چون مدرس ــتری رنگ س ــاره ای خاکس من
ــد  ــاله خود را به رخ می کش ــته ۶۰ س کمال، کمتر گذش
ــده؛  ــناخته ش ــگاه یاران احمدی نژاد ش ــتر به پای و بیش
ــجد  ــازندگان این مس ــه آرا و عقاید او ربطی به س اگرچ
ــه  ــجد چون مدرس ــدارد. این مس ــان ن و اندیشه های ش
ــای آن را باید در  ــخ چند دهه ای دارد و رد پ ــال تاری کم

تشکیلاتی جست به نام «متاع». 
ــیس  ــا صبح تأس ــرداد۱۳۳۲، ت ــروب داغ ۲۸م از غ
ــی» مهندس  ــب تربیتی اجتماعی عمل ــاع»، «مکت «مت
ــت. نهادی مدنی که  ــه سال می گذش مهدی بازرگان س
ــکیل آن محصول فعالیت های سیاسی بازرگان  فکر تش
ــا، در نهضت مقاومت ملی ایران بود. قبل  بعد از کودت
از کودتا، مهدی بازرگان بیشتر با عنوان استاد دانشکده 
ــازمان های اداری، نظیر ریاست  فنی یا مدیر برخی از س
هیأت مدیره شرکت نفت ملی ایران در دوره دکترمحمد 
مصدق مشهور بود. اما روزهای بعد از کودتا و تشکیل 
ــازرگان در  ــی و حضور مهندس ب ــت مقاومت مل نهض
ــد.  ــناخت «احتیاج روز» جامعه ایران ش آنجا باعث ش
نهضت مقاومت تا اواخر سال ۱۳۳۸-۱۳۳۹به فعالیت 
ــه بعد تحرک  ــال ۱۳۳۶ ب ــود ادامه داد اگرچه از س خ
سال های اول را نداشت و به تدریج از هیجان های اولیه 
ــده بود. خیلی از احزاب و فعالان سیاسی در  کاسته ش
ــرد و ناامید به دنبال  ــدند یا دلس زندان بودند یا تبعید ش
ــان بود که  ــت همین زم ــود رفتند. درس ــه خ کار روزان
ــال ۱۳۳۴ زندانی  ــه در س ــی ک ــج ماه ــازرگان«در پن ب
ــی افتاد؛ نهادهای  ــیس نهادهای مدن بود، به فکر تأس
ــاره راه را نه  ــا تأثیرگذار. مهندس بازرگان چ کوچک ام
ــک برنامه درازمدت  ــدت بلکه در ی ــک برنامه کوتاه م ی
ــول در روحیات  ــر و تح ــه ای برای تغیی ــد. برنام می دی
ــاع تدوین و اجرا  ــردم و آن را در قالب مت ــات م و خلقی
ــاورزی  ــکده کش کرد». بعدها مهندس بازرگان در دانش
ــجویان به مناسبت عید  ــلامی دانش کرج که انجمن اس
ــزار کرده بودند از مصدق  ــمی را در آنجا برگ فطر مراس
ــخن به میان آورد- درست در همان زمانی که کسی  س
جرأت بر زبان آوردن نام مصدق را نداشت- و از احتیاج 
ــی». «مرض بزرگ و موجب  ــت: «نهادهای مدن روز گف
بدبختی ها و عقب ماندگی ما همان علت و عللی است 
که در خاصیت انفرادی و خلقت بدبینی و خودپرستی 
ــت... باید کاری کنیم  ــا منعکس و متمرکز گردیده اس م
ــراد و افکار و اعمالمان اتحاد و ارتباط یافته و در  که اف
جهت مثبت و صحیحی پیش برود..».بازرگان آن موقع 
ــت گفت «تعلیم و تربیت  ــزوم اصلاح تعلیم و تربی از ل
ــود، با  ــتدلال انجام نمی ش ــروز با گفتن و بحث و اس ام
عمل و تمرین باید اجرا شود. تربیت اجتماعی و تمرین 
ــدن و همکاری کردن  ــر مجتمع ش ــز در اث ــکاری نی هم
ــویم و  ــع ش ــم جم ــن دور ه ــود. بنابرای ــل می ش حاص
ــارکت  ــای انفرادی را به صورت اجتماعی و با مش کاره

و همکاری یکدیگر انجام دهیم». 
ادامه در صفحه۱۹

«کوثر» نهالی که سحابی کاشت
دکتر گفت کار سیاسی آخر و عاقبت ندارد، باید مدرسه بسازیم
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سحابی از موافقان مدرسه 
غیرانتفاعی بود. می گفت باید کسانی 
که تمکن مالی دارند، برای آموزش 

خود خرج کنند. اما این فکر آن زمان 
مخالفانی جدی داشت. شهیدرجایی 

معتقد بود که آموزش باید رایگان 
و دولتی باشد؛ آنها طرفدار 

یکسان سازی آموزش بودند و این 
فکر را غیرانقلابی می دانستند
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